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و افزايش ثروت ملي  مدنيت

*القلم محمود سريع

و رفتارهاي مدني ميان آنهـا مـي انجامـد؟ آيـا كدام فرآيندها به مدنيت آحاد يك جامعه

مدنيت يك نتيجه ذاتي است يا يك فرآيند اكتسابي؟ آيا مدنيت در جوامع خاصي تحقق 

كند يا عموم جوامع به طور بالقوه استعداد دستيابي به اين وضعيت را دارند؟ اين پيدا مي

ذا پرسشها نه ته اهميت دارند بلكه ارتباط مستقيمي با موضـوعاتي دارنـد كـه در تنها في

به عنوان مثال، در منظومه جهاني كه مـا. اند اي پيدا كرده عصر جهاني شدن اهميت ويژه

و كنيم، موقعيت اقتصادي كشورها، جايگاه سياسي آنها را مشـخص مـي زندگي مي كنـد

ن سياسي پيرامون توليد ثـروت از به نوبه خود موقعيت اقتصادي محصول اجماع نخبگا

و انباشتي ملت از طرف ديگراست و تعامل مثبت به عبارت ديگر، يك روي. يك طرف

و مهم سكه رشد، فرآيندهايي است كـه بـه اعتمـاد، جامعـه  پـذيري، وابسـتگي متقابـل

 
و عضـو هيـأت مـديره انجمـن ايرانـي دكتر محمود سريع* القلم، استاد دانشگاه شهيد بهشتي

 (masario@ihcs.ac.ir). الملل است روابط بين

ص1387، بهار4سال چهارم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .77-87ص،
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در چـارچوب كلـي ايـن. گـردد برقراري اصل قرارداد ميان شهروندان يك جامعه برمي

و ثـروت ملـي مـي مباحث، اين بـه. پـردازد مقاله به رابطه ميان دو مفهوم يعني مـدنيت

و سپس توليد كردن كه به تـدريج بـه انباشـت ثـروت  عبارت ديگر، آيا ميان فكر كردن

و فرآيندهاي تعامل مدني كه شاخصهاي متعددي مانند اعتماد، كار جمعي، ملي مي رسد

و فصـل اختلافـات رفتار غيرخشونت دارد ارتبـاطي وجـود دارد؟ فرضـيه آميز در حـل

و نسبتاً پايه كه اي مقاله اين است كه به عنوان يك اصل كلي، پايدار آزموده، در شرايطي

و ثروت روي آورند، تعامـل مردم يك جامعه از طريق غيردولتي به توليد كار، فن آوري

و غيرقهري حركت م ـ ايـن. كنـديميان آنها در مسير مدنيت، فهم متقابل، منافع مشترك

فرضيه بر اين مفروض استوار است كه چون توليد ثروت به ثبات نياز دارد، روابط ميان 

مي انسانها را قاعده و در نتيجه باثبات .كند مند

و فقـر طي نامهمالتوس، 1817ژانويه26در اي به ريكاردو نوشت كه ريشه ثروت

وبه. ها در مطالعات مربوط به اقتصاد سياسي است ملت عبارت ديگر، سـاختار سياسـي

و حتي سرنوشت آنها را رقم مي در چهار قرن. زند ساختار اقتصادي يك ملت وضعيت

اكنون جنبه جهاني به خود گرفته است صـرف توليـد گذشته، اهتمام انسان غربي كه هم

ميي هرچند ثروت. ثروت شده است تواند هدف باشد ولي فرآينـدهايي ابي خود به خود

ث و سياسـت شود زمينهمي روت منتهيكه به سـاز تحـولات مهمـي در عرصـه فرهنـگ

. نقطه شروع تحول در غرب، تحول سياسي نبود بلكه بولدوزر توليد ثروت بود. شود مي

و حوزه قدرت سياسـتمداران باشـد هنـوز و حاكميت اگر قرار بود بحث بر سر عدالت

تا هم در جغرافياي اروپا، ميزگرد تشكيل مي اينكه به اجماع فكري برسند كه شايد دادند

و گفت. ممكن هم نبود و فلاسـفه ربـود، آنچه كه گوي بحث وگو را از دست سياسيون

آوري در قـرن مبناي توليد ثروت نيـز از فـن. مندان به توليد ثروت بود اراده قوي علاقه

باطـات مند به توليد ثـروت در پـي گسـترش ارت اي علاقه عده. هجده انگلستان آغاز شد

و روشـي آغـاز شـد،. اجتماعي بودند از آنجا كه انقلاب صنعتي ابتدا با انقلاب تكنيكي

از بـدين. آوري اسـتفاده شـود بود كه از افراد توانمند در توليد فـن ضروري مي صـورت
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و ابداعي داشتند تقدير مي اين نوع رهيافت اجتماعي، نوع.شد كساني كه توانايي فكري

و كـار فكـري متحـول تعامل انسانها را  از روابط مبتني بر زور به روابط مبتني بـر نيـاز

و تغييـر. نمود و شناخت محيط و تدبير انقلاب صنعتي باعث شد كه هزاران نفر با فكر

مي شرايطي كه در  كنند بدون آنكه دولت دخالتي در آن داشته باشد به وجود آن زندگي

ا. آيند جتمـاعي مبتنـي بـر اسـتفاده فكـري انسـانها به عبارت ديگر، تنظيم جديد روابط

و توانايي يكايك شهروندان گرديد زمينه .ساز ارزشمند شدن فكر

و توليـد. انقلاب صنعتي تغييرات وسيع ديگري را نيز بـه وجـود آورد شهرنشـيني

و  و اقتصادي متعددي را ايجاد نمـود و نياز به بازارهاي مصرفي، طبقات اجتماعي انبوه

و اصطكاك ظهورطبقات باعث شد ميان در بسياري از مواقع، اختلافـات. كند اختلاف

و ايفاي نقش دولت  و سنديكاهاي كارگري از يك طرف و تشكلها از طريق سازماندهي

و تعامـل را فـراهم آوردو طبقه بورژوازي از طرف ديگر، ضرورت گفت هرچنـد. وگو

آميز همراه نبـوده ولـي منـافع تكامل انديشه سنديكاهاي كارگري هميشه با روابط صلح

و طبقه توليدكننده، فضاي انعطاف و اهميـت قابل توجه كار كردن پذيري، فهـم متقابـل

تر شدن روابـط اجتمـاعي، با پيچيده. مذاكره براي رفع اختلاف را به وجود آورده است

و ايجاد تشكل بـراي اخـذ امتيـاز اهميـت قابـل تـوجهي يافـت  . استفاده از قدرت فكر

و ماهيـت اين و فرآينـدهاي توليـد گونه روابط ميان طبقات در گذشته وجـود نداشـت

مي. تر بود زندگي به مراتب ساده بود كه انسانها از فكر خود بيشتر در شرايط جديد لازم

و اختلاف ميان طبقات ظهور پيدا نمي. استفاده كنند كرد دليلي براي بارور اگر اصطكاك

و نهادينه و كارگران ايجـاد نمـي شدن حقوق شهروندي در. شـد شدن حقوق كارمندان

و شركتها با هم رقابت مي و براي نخستين بار بـود كـه پرتو انقلاب صنعتي، افراد كرند

و عموماً شناخت پيچيـده از محـيط  و توليد جديد و نوآوري مباني رقابت مبتني بر فكر

د. بيروني بود و دقت در تصميم رقابت نشأت گرفته از فكر ضرورت يادگيري از يگران

و تشكيلات توليدي به جاي آنكه ديگران.و عمق در شناخت را فراهم آورد شهروندان

و محـيط بـاز  و فضـايي بـه نـام بـازار را تخريب كنند مجبور شدند با آنها رقابت كنند
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و انتخاب آنان گرديد و فكر و كوران انديشه .اجتماعي، محل تلاطم

و تحـرك خـار ج از فضـاهاي دولتـي در ميـان طيـف وسـيعي از علاقه بـه رشـد

و صنعت اي از جامعـه طـي قـرون گران به ساخت ويـژه توليدكنندگان، بانكداران، تجار

و بيست تبديل شد و حتي نامحدود بودن دامنه. نوزده و رشد اقتصادي هاي توليد ثروت

و حقوقي نويني را بـه وجـود آورد  ا، نظـامهـ گسـترش رسـانه. نوآوري، نظام اجتماعي

و ضرورت تعامل  و شناخت عميق از محيط و تشكلها موجبات فهم و انجمنها آموزشي

و جريانهاي ديگر را فـراهم آورد  هـاي افـزايش درآمـد، خواسـته.و هماهنگي با نيروها

و مؤسسـات انسانها را وسيع و پيشـرفت، طيفـي از صـنايع و علاقه به اكتشاف تر نمود

و اخترا و هواپيما را به دنبـال آورد جديد مانند توريسم . عات بنيادي مانند اتومبيل، برق

و درآمد بلكه به معناي محور عموم اين تحولات، افزايش ثروت نه صرفاً به معناي پول

و تنـوع بـود نوآوري، رشد، تحرك، جهان و اكتشاف ميـدانهاي جديـد زنـدگي . مداري

و فشارهاي نهاد دولت بـود كانون اين تحولات در ترويج آزادي بشر خارج از الزام . ات

و بيست در شرايطي تحقق يافت كه نهاد دولت نه بـه رشد جامعه مدني در قرون نوزده

و ثروت شهروندان بلكه تشـكيلاتي جهـت  و انتخاب عنوان يك سازمان مسلط بر فكر

و حقـوقي. دفاع از حقوق آنها ظهور نمود در واقع ميان نزول دولت به يك نهاد نظارتي

و مؤسسات رابطه مستقيمي وجـود داردو رش .د جامعه مدني به عنوان تعامل ميان افراد

رشد انديشه توليد ثروت بسياري از نزاعهاي طـولاني جامعـه اروپـايي ماننـد نزاعهـاي

و  و صاحبان زمين را به حاشـيه رانـد و طبقات اريستوكراسي مذهبي، نزاع درون دربار

ك. همه را مجبور به تعامل كرد و قـدرت انوني بحث آدام اسميت كه انگيزه توليد ثروت

و مشابه تاريخي ندارد طي قرون هجدهم تـا بيسـتم) خارج از نهاد دولت( نمونه رقيب

و ژاپن به وضوح خود را نشـان داد  و سپس شمال آمريكا از. در اروپا حمايـت دولـت

و ايفاي نقش ميان و چه نيروي كار و حقوق شهروندان چه صاحبان سرمايه جي در حـل

و فصـل صـلح  آميـز فصل اختلافات اين دو نهاد خـود از ظهـور بنيانهـاي نـوين حـل

.اختلافات در دوره جديد است
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و تعامل صلح از اين و تنـاقض خـود رو، بحث مدنيت آميز در جهان مملو از تضاد

در مدنيت نتيجه فرآيندهاي متوسل شدن به گفـت. يك محصول است و مصـالحه وگـو

و رابـرت تومـاس. آميز اجتماعي استقضروابط تنا برينگتـون مـور، داگـلاس نـورث

و سپس دموكراسي رابطـه عموماً ميان ظهور سرمايه . انـد اي مسـتقيم برقـرار كـرده داري

كند در حالي كه توليد ثروت تحولات شوروي نشان داد كه ايدئولوژي ايجاد شكاف مي

و اشتراك زمينهو نوآوري از آنجا كه با طبع بشر سازگاري دارد و اجماع نظر ساز تعامل

فن. منافع شده است و بسط ثروت فكر، و حفظ گـر انسانها را محاسـبه،آوري، نوآوري

مي مي و به منافع خود در محيطي كه زندگي مي كند مي كند توجه و مجبور شود كـه كند

و منافع محيط بيروني اعم از افراد، زيرمجموعـه  و دولـت، هـا، جام ميان منافع خود عـه

شـود، هنگامي كـه مبنـاي وجـودي جامعـه بـر ثـروت اسـتوار مـي. مصالحه ايجاد كند

مي ساختاري به وجود مي شوند در ثبات آن اهتمام ورزنـد زيـرا كـه آيد كه همه مجبور

رو، از ايـن. توانـد رشـد تـدريجي داشـته باشـد نظمي ظهور كرده كه در سايه ثبات مي

و مذاكرات طولاني  ميديپلماسي .كند ضرورت پيدا

مالكيـت. ترين تحولي بود كه در قـرون اخيـر اتفـاق افتـاد مالكيت خصوصي مهم

و ثروت به نام فرد به جاي دولت، ژني را در افراد به وجود آورد تا با قرارداد  خصوصي

و قواعد با يكديگر تعامل داشته باشند و ضوابط و دست.و متن هـاي نشانده زور پادشاه

مياو ديگر نق و دولت ايفا و به جاي آن نظـام شي اندك در رويارويي ميان جامعه نمود

و نظـم از آن مهم. حقوقي رشد نمود توليـد. شـكل گرفـت» جامعـه قـانون«تر، انديشه

و حفظ ثروت هر روز نيازمنـد. توانست در ابهام صورت پذيرد ثروت نمي توليد ثروت

و نظام اجتماعي به  و جامعـه بـود شفافيت در روابط انساني . ويژه روابـط ميـان دولـت

سركوب انسانها در نظـام. توليد ثروت، جايگاه افراد را در هرم اجتماعي مشخص نمود

و بردگي طولاني بشر حداقل در جوامع قاعده حقـوق زنـان. مند پايان پـذيرفت فئودالي

و  و ارزش انسـان بـه توانـايي و حفظ ثـروت گسـترش پيـدا كـرد نيز در عرصه توليد

و تخصصي او محصور شد تا به جنسيت او .قابليتهاي فكري
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هرچند در تكامل اين روندها هنوز راه طولاني وجود دارد ولي نسبت به وضـعيتي

و مـدني منـدتر، انسـاني كه در گذشته بود، انسان امروز به مراتب قاعـده  تـر زنـدگي تـر

دربـار هماهنـگ حتي در ايران عصر قاجار كـافي بـود كـه صـاحبان زمـين بـا. كند مي

منـد زندگي شهري خود از عوامل جدي قاعـده. بودند تا حقوق مردم را پايمال كنند مي

و توليـد ثـروت اسـت  در. شدن روابط انساني شد كه به نوبه خود نتيجه صنعتي شـدن

آ و در فضايي كنده با ابهام بود ولي در عصر قرون وسطي، روابط اجتماعي مبتني بر زور

و. توانست با ابهام مديريت شود وت نميجديد، توليد ثر قانون، ابهام را از ميان برداشت

و نظام حكومت ملي، قاعده را اجرا كرد از. در تعامل انسانها، قاعده جاي زور را گرفت

و استقلال قوه قضائيه در كشور ما اهميت پيـدا اين طريق ضرورت حقوقي تفكيك قوا

و سازمانها محترم و در صورت نياز از آنها دفاع شود كرد تا حقوق افراد .شمرده شده

منـد كـردن افكـار، ترين تحولات عصر جديـد بـراي قاعـده مفهوم بازار از بنيادي

و رفتار انسانها بوده است و. عملكرد و چه در بخـش صـنعتي چه در بخش كشاورزي

و اخذ سـهم  و حضور در بازار در نهايت در قرن بيستم در بخش خدمات، محركه بازار

و افزايش سطح سهم بازار زمينه منـد كـردن رقابـت ميـان نهادهـاي قاعـده سـاز از بازار

و خدماتي شده است و. اقتصادي هرجا كه جوامع آزادتر شدند، اقتصاد بيشتر رشد كرد

و ميانجي گري تضادهاي اجتماعي قرار گرفـت، در كشوري كه دولت در حاشيه نظارتي

و خـانوادگي، شـهروندا. ثروت بيشتري توليد شد ن مستقل از فشارهاي دولتي، فرهنگي

و باعث رشد شدند و رشـد. در پي انجام كارها با روشهاي جديد شدند ميـان ضـديت

و گسترش بازارهـا، شـبكه  و اقتصادي، آزاديهاي مدني، نقش محوري دولت اي منطقـي

و فكـري. قابل اتكايي به وجود آمد و مديريت حقوقي اين شبكه نياز به شناخت عميق

و هاي صـلح داشت كـه تنهـا در سـايه فهـم متقابـل، روش ـ آميـز، رعايـت حقـوق رقبـا

شناخت خطي تحـولات اقتصـادي در چهـار قـرن گذشـته. پذير بود مداري امكان قانون

حاكي از اين روند است كه عموم لوازم رشد اقتصادي در اختيار گرفته شـده اسـت تـا 

و رقابـت كشـورها در امـر. آنكه ثروت افزايش يابد ايجاد نظام مستقل حكومـت ملـي
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و و توليد ثروت بوده باز كردن نظامهاي اقتصادي به يكديگر تسهيل تجارت كننده حفظ

و هرجا ثروت توليد شد، قاعده .مندي نيز افزايش پيدا كرده است است

و دسترسي به مـواد خـام در اقصـي نقـاط جهـان الملل بيناگر تجارت در سطح ي

اي بود كـه به گونه ماهيت افزايش ثروت. پذيرفت بود، انقلاب صنعتي صورت نمي نمي

مي. توانست در جغرافيايي محدود بماند نمي و گـروه چگونه توان انرژي ويليام دارسـي

او را نزديك به يك قرن پيش در منطقه مسجد سليمان جهت اكتشـاف نفـت را توجيـه 

و يمني ها، هندي ها، چيني كرد؟ ايراني ها تجارت كـرده بودنـد ولـي كـار ها براي قرن ها

و بـا فـن دارسي در  و اديسون در آمريكـا از نـوعي ديگـر بـود و مسجد سليمان آوري

و نوآوري بـود  و توليد ثروت از طريق فكر اگـر انديشـه توليـد. تكنيك سروكار داشت

و گفـت ثروت جهاني نمي و تعامل و فصـل صـلح شد، بحث مدنيت و حـل آميـز وگـو

و كنار آمدن با اختلافات و در كل تفكر مصالحه و تناقض نيـز جنبـه اختلافات و تضاد

انديشه توليد ثروت، فرهنگ مدنيت را نيز به كـره جنـوبي،. گرفت عمومي به خود نمي

و چين برد و فعاليت از اين. سنگاپور، برزيل ايي رابطـه المللـ بينرو، ميان رشد داخلي

و بيست، ميان كشـورهاي صـنعتي. مستقيم وجود دارد  با توجه به اينكه در قرون نوزده

وي وجود داشت، توجه دولتالملل بينتنها در سطوح داخلي بلكه در سطح رقابتي نه ها

و ثروت عمومي ارتقاء پيدا بخش خصوصي به توليد فن آوري براي افزايش قدرت ملي

و. نمود ي سـبب المللـ بـين نتيجه اين بحث اين است كه رقابت اقتصادي در سطح ملي

و مدن شدبارور شدن نظامهاي اجتماعي ها مجبور شـدند تـا دولت.ي در درون كشورها

و قانوني، جامعه مند بنا كنند تا بتوانند اي قاعده در چارچوب داخلي خود، با كار حقوقي

و شركتها رقابت كنند و منطقـه المللـ بينگسترش سازمانهاي. با ديگر كشورها اي نيـزي

ت اقتصادي، ابعاد ديگر سازي براي فعالي ضرورت چارچوب. خارج از اين قاعده نيست

و اجتماعي را نيز قاعده و مديريت سياسي .مند نمود زندگي

توليد ثروت در قرن هجدهم تا بدانجا عمومي شد كه در اوايل قرن نـوزده، انسـان

و ثروت به آزاديهاي قابل توجهي دست يافتـه بـود  . جهان صنعتي در عرصه توليد فكر
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مثبت را در نظر گيـريم، در ايـن دوره، فردگرايـي اگر از مباني نظري مدنيت، فردگرايي

و در اواسط قرن نوزده غرب، فرد غربي از خود مي توانست تعريفي مسـتقل رشد كرده

عمده اختراعات مادر در نيمه دوم قرن نوزده پا به عرصـه وجـود. از دولت داشته باشد

و حـداقل آزادي اند گذاشته و اند كه اين تحول عظيم بـا رشـد فردگرايـي يشـه علمـي

در8/1، فقط 1832در سال. اقتصادي تقارن دارد درصد مـردم انگلسـتان حـق شـركت

و در نهايـت در 1884در سال. انتخابات داشتند ، دوازده درصد مردم حـق رأي داشـتند

و اقتصادي 1930سال و مرد، در هر موقعيت اجتماعي بود كه هر شهروندي اعم از زن

و توليد ثروت دو قـرن به عبا. حق رأي پيدا كرد رت ديگر، آزادي فردي در عرصه علم

از48و 1824حتي در آمريكا در سال. زودتر از آزادي سياسي به وجود آمد سال پـس

و 1920زنـان در سـال. درصد مـردم حـق مشـاركت سياسـي داشـتند5استقلال، تنها 

در قـرن.ا كردندحق شهروندي به معناي سياسي آن پيد 1960سياهپوستان تنها در سال

و يك قـرن قبـل از ظهـور ليبـرال دموكراسـي، طيفـي از شـركتهاي خصوصـي،  نوزده

و انجمنهاي خصوصي بدون دخالت دولت در آمريكا، انگلستان  دانشگاههاي خصوصي

و جنوب اروپا به وجود آمـد  و.و بخشهايي از شمال در واقـع جامعـه مـدني در اروپـا

ا جامعه مدني در واقع نتيجـه چنـد قـرن. يجاد شده بودآمريكا قبل از تحقق دموكراسي

و حقـوقي بـود تـا اي قاعده فعاليت بخش خصوصي بود كه نياز به جامعه منـد، باثبـات

و چه در عرصه  در مقام.ي استمرار بخشدالملل بينفعاليت خود را چه در عرصه داخلي

و تعامـل  منطقـي در درون مقايسه با بقيه كشورها، كشورهاي صـنعتي از آزادي فـردي

و. خود برخوردار بودند هرچند مدنيت داخلي اين كشورها از قرن نوزده آغاز شده بود

وي اينالملل بينكرد اما در صحنه غرب در داخل خود با نظام قانوني عمل مي گونه نبود

هـاي غربـي بـراي دفـاع از منـافع بخـش در بسياري از مواقع دخالـت سياسـي دولـت 

و خصوصي در تأمين  و سهم بازار به ضرر منـافع ملـي كشـورهاي غيرغربـي مواد خام

.شد مردم آنها مي

و به تدريج چين حاكي از ايـن و تايلند تحولات مالزي، كره جنوبي، تركيه، تايوان
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و كـار اقتصـادي بـا محـيط واقعيت است كه با آزادسازي اقتصادي، دفاع از حاكميـت

حل ي، فضاهاي جديدي براي فرديت،الملل بين و و فصل آرامش اجتماعي، ثبات سياسي

و گفت و تضادها از طريق مصالحه هنگامي كـه مـردم. وگو را فراهم آورده است تنشها

شوند، دولت مجبور است شرايط را به نوعي سامان دهـد تـا بـه مسئول معاش خود مي

اشـتغال گيـرد، نفع توليدكنندگان ثروت باشند، توليدكننده ثروت، سرمايه را به كـار مـي 

مي ايجاد مي و ارزش افـزوده ايجـاد مـي كند، رقابـت مـي كند، نوآوري خلق . كنـد كنـد

گري دولـت آزاد د، جامعه از تصدينهنگامي كه هزاران بنگاه در پي چنين اقداماتي باش

و انديشه در پي مديريت زندگي خود خواهد بـود مي و با استقلال فكر در چنـين. شود

و جامعه مي ساختاري، دولت و تعامـل منافع مشترك پيدا و عمل و كلام و در بيان كنند

ميو سياست خارجي به گونه و حفظ نظمي باشـد اي عمل كنند كه به نفع توليد ثروت

در كشوري مانند امـارات متحـده عربـي كـه بـه گفتـه. يابد كه در آن ثروت افزايش مي

هممتر آسفالت در آن نبو مقامات آن چهل سال پيش يك سانتي ود اكنـون قـانون مـدني

و فصل مسايل آن وجود دارد به واسطه ثروتي كه در امـارات. مناظره عمومي براي حل

و بسط آن اولويت پيدا كرده است، قوه قضائيه اين كشور از استقلال  و حفظ توليد شده

در اين راستا، تفكيك قـوا زمـاني. قابل توجهي نسبت به قوه مجريه آن برخوردار است

مياهم كه. كند كه دفاع از مالكيت فردي پايه ارزش افزوده اقتصادي باشد يت پيدا هرجا

و فصل مشـكل حركـت كـرده اسـت ثروت در. يابي مبنا بوده، نهاد دولت به سوي حل

و لذت حالي كه در بسياري از كشورهاي آفريقايي در عرصه سياست بودن نوعي رانت

ي نوعي مسئوليت اجتماعي است زيرا كه شود در تركيه، سمت سياس فردي محسوب مي

آ و دولت وظيفه حراست از حريم ثروت را دارد تا نكه جامعه از دولت ثروتمندتر است

و فصـل مسـائل بـديهي  و با حل جامعه بهتر زندگي كند، زندگي او كيفيت داشته باشد

و  و در نهايت اعتبار ملي و رشد شخصي و هنر و ادبيات ي لمللـا بينزندگي به فرهنگ

.رو آورد
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 دستاورد

و فصـل صـلح و مدنيت يك جامعه در حـل و منطقـي نزاعهـا، تفاوتهـا آميـز، قـانوني

نه. اختلافات است و مكمـل تحقق چنين سطح از مدنيت تنها محتـاج نهادهـاي متعـدد

و عبور كرده از مراحل غريـزي رفتـار  و رشد يافته قانوني بلكه نيازمند شهرونداني آگاه

ا. است رسـد كـه در جغرافيـاي ذهنـي ين دو وجه در شرايطي به مرحلـه عمـل مـي اما

و منطق تعلق خاطر به ديگران به وجود آمده باشـد  افـراد. شهروندان يك جامعه، حس

و قالب قانوني يك كشور به اهداف خود دست يابند نمي . توانند بدون همكاري ديگران

و نوزدهم و تكامل آن در قرن بيسـتم، پديده تشكيل حكومت ملي در طي قرون هجده

و و دولـت را نـاظر بـر نظـام قـانوني و مردم را رقابتي چنين فرآيندي را به جود آورد

و. حقوقي نمود و تكـاملي، پديـده ثـروت ملـي و موتور اين تحولات خطي اما محركه

و افزايش ثروت بـود  و. حمايت قانوني از مالكيت خصوصي ثروتـي كـه بـدون رانـت

ا و آن. آوردميتصالات سياسي به دست آمده باشد، عقلانيت ارتباطات ثروتي كه بـراي

و نـوآوري تحقـق پيـدا  و خلاقيـت و فكر زحمت كشيده شده باشد، با پشتوانه انديشه

لفـظ كـارآفريني كـه. آورد مـي هاي جديدي از نـوآوري را بـه ارمغـان كرده باشد، لايه

و نهادي كه از است به همي entrepreunershipمتعارف لاتين آن  ن معناست يعني شخص

و به ويژه فن و فكر و ارزش افزوده توليد كند طريق زحمت در جـوامعي. آوري، ثروت

و  و هزاران نفـر و صدها و ساختاري براي فعاليت خصوصي داشته باشد كه چنين فضا

و فرآيندي حـل بنگاه با اين قواعد عمل كنند، محيط حل وفصل قانوني، حقوقي، منطقي

و جايگزين زور، دولتو فصل اختلافات رشد مي و كند ـ رعيتي سالاري، روابط ارباب

و. شود بزرگ منشي مي دولت در اين مجموعه به ميـانجي منصـفي ميـان منـافع متعـدد

و توازن نيروهاي اجتماعي را فراهم متضاد جامعه تبديل مي در اين راستا،. آوردميشود

و قواعد بازي مدنيت نتيجه ساختارهاي تكامل يافته اقتصاد خصوصي است كه با آزادي

�.كند پذيرفته شده از طريق نوآوري، توليد ثروت مي
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